
ریاضی
ومـسـئله

زنگ كه خورد، دفترودســتكم را جمع كــردم و آمادة خروج از 
كلاس و مدرسه شدم. من مسير خانه تا مدرسه را هميشه پياده 
طي مي كنم و از اين پيــاده روي لذت مي برم. آن روز باران هم 
آمده بود و هوا كمي تميزتر بود و لذت پياده روي دوچندان شده 
بود.  مســير مدرسه تا خانه را معمولاً در 15 تا 20 دقيقه طي 
مي كردم و خوش بختانه اين مسير با تنوع همراه بود )شكل 1(. 

شكل1

از مدرسه كه خارج شــدم، رويا را ديدم كه منتظر بود. پرسيدم: 
»پياده بريم؟« رويا هم اهل پياده روي بود. گفت: »موافقم، از كدوم 

مسير بريم؟« 
شيطنتم گل كرد و پرســيدم: »مگه چند تا مسير داريم تا خونة 

شما؟«

رويا كه متوجه داستان شده بود، گفت: »خيلي!« 
براي اينكه وادار به شــمردن تعداد مسيرها بشود، گفتم: »نه رويا، 
جدي پرســيدم. چند مسير از مدرسه به خونة شما وجود داره؟ تا 

حالا اين سؤال رو از خودت پرسيدي؟« 
رويا گفت: »آره حســاب كردم. همون اوايل سال چند باري سعی 
كردم مسيرهاي متفاوت رو امتحان كنم و بشمارم. من فكر مي كنم 

72 مسير متفاوت از مدرسه به خانة ما وجود داره.« 
پرسيدم: »چرا؟ چطور شمردي؟ آيا همة 72 مسير رو طي كردي؟« 
رويا با تعجب گفت: »نه. همة مسيرها رو طي نكردم. سعي كردم با 

تكيه بر اصول شمارش، مسيرها رو بشمارم.« 
به خودم گفتم مگر شــمارش هم اصــول دارد. رويا كه متوجه 
غوطه ورشــدن من در افكارم شده بود گفت: »شمارش دو اصل 
داره: اصل جمــع و اصل ضرب. من اين ها رو توی كتاب برادرم 
كه از من بزرگ تره خوندم. مي خوای براي تو هم توضيح بدم؟« 
مشــتاقانه جواب مثبت دادم و گفتم: »پس تو اصل ها را بگو، اما 
اجازه بده من به كمك اصل ها، تعداد مسيرهاي مدرسه تا خانة 

شما رو بشمارم.« 
رويا گفت: »اصل ضرب مي گه اگر كاري رو در دو مرحلة پشت 
سر هم انجام بديم و مرحلة اول آن به a طريق و مرحلة دوم آن 
به b طريق انجام بشه، اون وقت براي انجام اون كارِ دو مرحله اي، 

ab طريق وجود داره ...« 
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گفتم: »خيلي جالبه! مثل زماني كه مي خوايم شــلوار و پيراهن 
براي پوشــيدن انتخاب كنيم. اگر 3 شــلوار و 4 پيراهن داشته 
باشيم، براي انتخاب يك شــلوار و يك پيراهن، 4×3 يعني 12 

انتخاب داريم. درسته؟« 
رويا گفت: »كاملاً درسته.« بعد ادامه داد: »اصل جمع هم مي گه 
 ،B عضوي m يا مجموعة A عضوي k اگر بخوای از مجموعــة
يك عضو انتخاب كني، در صورتي كه دو مجموعة A و B عضو 
(، آنگاه k+m انتخاب  A B∅ = ∩ مشترک نداشته باشند )يعني

وجود داره.« 
اصل جمع به نظرم ساده تر از اصل ضرب بود. به رويا گفتم: »اين 
اصل خيلي ســاده به نظر مي رسه. مثل زماني كه مي خوايم يك 
نفر از ميان دانش آموزان دو كلاس انتخاب كنيم. مثلاً اگر كلاس 
اول 30 دانش آموز و كلاس دوم 25 دانش آموز داشته باشه، براي 
انتخاب يك نفر از ميان دانش آموزان اين دو كلاس 30+25، يعني 

55 انتخاب وجود داره. درسته؟« 
رويا گفت: »كاملاً درسته. حالا مي توني به مسئلة اصلي فكر كني.« 
گفتم: »براي رفتن از مدرســه به خانة شما، در مرحلة اول بايد از 
نقطة A )مدرسه( به نقطة B )نبش پارک( )شكل 2( و در مرحلة 
بعد، از نقطة B به نقطة F )خانة رويا( ) شــكل 3( بريم. تا اينجا 

درسته؟« 
رويا گفت: »درسته. پس اول به اين فكر كن كه از A به B )مرحلة 

اول( چند مسير وجود داره.«

شكل2

شمردن تعداد مسيرهاي A به B سخت نبود. البته قصد ما اين 
بود كه كوتاه ترين مسيرها را بشماريم. گفتم: »براي رسيدن به 
B يا بايد از x بگذريم يا y و يا z. تعداد مسيرهاي A به B كه از 
x مي گذره يكي و تعداد مسيرهاي A به B كه از z مي گذرد هم 
يكيه. اما تعداد مسيرهاي A به B كه از y مي گذره، چهارتاست. 
پس بر اساس اصل جمع، 1+4+1، يعني 6 مسير وجود داره.« 

رويا گفت: »درسته. پس مرحلة اول كار رو به 6 طريق مي تونيم 
 F به B انجام بديم. حالا تعداد مســيرهاي مرحلة دوم، يعني از

رو بايد بشماري.« 
گفتم: »براي مرحلة دوم آيا مسيرهايي رو هم كه از داخل پارک 

مي گذرند، در نظر بگيريم يا نه؟« 
رويا گفت: »فعلاً مسيرهاي داخل پارک را در نظر نگير.« 

شكل3

 شمردن مسيرهاي B به F راحت بود. گفتم: »مسيرهاي B به 

F، يا از C مي گذرند يا از D. مســيرهايي كه از C مي گذرند يكي و 
 F به B مي گذرند 2 تا هستند. پس 3 مسير از D مســيرهايي كه از

وجود داره.« 
رويا گفت: »درســته. پس در كل چند مســير از مدرسه به خانة ما 

وجود داره، البته اگر نخوايم از داخل پارک بگذريم؟« 
پاسخ به اين سؤال با توجه به ضرب ساده بود. 6 مسير براي رفت از 
A به B و 3 مسير براي رفتن از B به F وجود دارد. پس طبق اصل 
ضرب، 3×6 يعني 18 مســير براي رفتن از مدرسه )A( به خانة رويا 
)F( وجود دارد. گفتم: »18 مسير وجود داره. اما اگر بخوايم حتماً از 

داخل پارک بگذريم، چند مسير از A به F وجود داره؟« 
رويــا گفت: »چون تعداد مســيرها در كل 72 مســيره، پس تعداد 

مسيرهايي كه از داخل پارک مي گذرند، مي شود: 54=72-18.«
گفتم: »مي شه با اصل ضرب به اين عدد هم رسيد؟« 

رويا گفت: »آره. هر مســير A به F كــه از داخل پارک مي گذره، از 
 ســه تكه مسير تشكيل شده: A .1 به B؛ B .2 به D از داخل پارک؛ 
D .3 به F، براي رفتن از A به B. همون طور كه گفتي 6 مسير وجود 
داره. براي رفتن از B به D از داخل پارک، اول بايد به نقطة وســط 
پارک )S( بريم كه 3 مســير داريم و بعد از S به D بريم كه اون هم 
3 مسير متفاوته. پس تعداد مسيرهاي B به D مي شه: 9=3×3 مسير 
)شكل 4(. براي رفتن از D به F هم تنها يك مسير وجود داره. پس 
در كل تعداد مســيرهاي مدرسه به خانة ما )با شرط عبور از پارک( 

مي شه: 1×9×6=54 مسير.«

شكل4

 
آن قدر گرم صحبت كردن و محاسبه بوديم كه متوجه نشديم به خانة 
رويا رسيده ايم و از داخل پارک هم گذشته ايم. از خانة رويا تا خانة ما 
راهي نبود. رويا گفت: »حالا كه تعداد مســيرهاي مدرسه تا خونة ما 
رو شــمرديم، بهتره تو هم تعداد مسيرهاي مدرسه تا خونة خودتون 

رو بشماري.« 
من كه به اين قســمت ماجرا هم فكر كــرده بودم، بدون فوت وقت 

گفتم: »144 مسير بين مدرسه و خونة ما وجود داره!« 
رويا پرسيد: »چطور اين قدر سريع شمردي؟« 

وقت نداشــتم كه توضيح بدهم. در حالي كه چند قدمي از رويا دور 
شده بودم گفتم: »به نقشة 1 )شكل 1( نگاه كن!«

رويا هنوز جلوي در خانه شــان ايســتاده بود و در ذهن خودش نقشه 
را مــرور مي كرد. اما مطمئن بودم نكتــه را خودش پيدا مي كند. اگر 
راستش را بخواهيد، از همان ابتداي مسير هم مشخص بود كه من براي 
رفتن به خانه دو برابر رويا مســير براي انتخاب دارم. براي همين هم 

مي خواستم تعداد مسيرهاي مدرسه تا خانة رويا را پيدا كنم. 
به خانه كه رسيدم داشتم به اين فكر مي كردم كه طول همة اين 144 
مســير از خانة ما تا مدرسه يكسان نيست و وقت هايي كه عجله دارم 
و مســير تا مدرسه را دوان دوان طي مي كنم، مجبور مي شوم از داخل 
پارک، مســيری قطري را بدوم. در اين حالت چند مسير از خانة ما به 

مدرسه وجود دارد؟ شما مي دانيد؟
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